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  1بررسی تأثیر اراده در حضانت
  

  2نیوشا مصلی نژاد
 

   چکیده
بررسی فقهی حقوقی ماهیت حضانت و تأثیر اراده در حضانت از موضوعات بسیار مهم و 

با توجه به نظرات مختلف در  از دیرباز تاکنون بوده است. دانان حقوقمورد توجه فقها و 
ترین دگی، که اساسیندگی خانواخصوص حق یا تکلیف بودن حضانت و اثرگذاری آن بر ز

 باشد، انجام تحقیقات گسترده پیرامون این موضوع بیش از پیش احساس رکن جامعه می
  گردد. می

درباره ماهیت حضانت، اشخاص  دانان حقوقهای فقها و من تشریح دیدگاهضر ضحامقاله 
، آیا دهدنشان  کهاست دار این امر و موانع اجرای آن و تأثیر اراده در حضانت بر آن عهده

نویسنده با بررسی  ؟یا خیر باشد می قابل اسقاط و واگذاری حضانت به موجب قرارداد
، 959به موجب مواد های فقهی و حقوقی در این زمینه به این نتیجه رسیده است که  استدلال

که قانون آن را منع نموده پذیر است، مگر اینقانون مدنی سلب حق امکان 10و  975، 960
امتیازی است که قانون به اشخاص داده است. لذا، بر  هم حق و باشد. حضانت از فرزندان

  باشد.قانونی حضانت قابل اسقاط و واگذاری می طبق اصول حقوقی و در محدوده
 

  واژگان کلیدی
  انت، طفل، والدین، حق، تکلیفحض فقه، حقوق،
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  مقدمه
قانون  همین دلیل،  ؛ بهفرض شده است تماعی موجود ناتوانیطفل از نظر طبیعی و اج

. حمایت طفل شامل حمایت از شخص طفل دهد میاو را تا زمان بلوغ تحت حمایت قرار 
چنین حمایت از حقوق طفل برای حفظ اموال و حضانت، نگاهداری و تربیت او و همبرای 
  ها است. آن ق مالی و غیرمالی وی و نیز ادارهحقو

یت موضوع، در موادی از قانون مدنی ایران و همچنین این مقاله با توجه به اهم
های مشورتی متفاوت، به شناسایی مفهوم حضانت، نقش اراده و تنظیم قرارداد در  نظریه

ا حضانت قابل پردازد و هدف از نگارش آن است که بررسی کنیم آیاجرای این امر می
  باشد یا خیر؟ اسقاط و واگذاری می

مفهوم حضانت، اشخاصی که عهده دار حضانت  ـار قسمت مقاله در چه ،بدین منظور
به مطالعه این موضوع  ـتأثیر اراده در حضانت و هستند، موانع اجرای حق حضانت، 

  .پردازد می
  

  مفهوم حضانت
یحضن) به معنی دایگی،  ـحضانت در لغت، مصدر است از فعل ثلاثی مجرد (حضن 

(بندر غیر ص گرفتن کودک و سرپرستیپرستاری، تربیت کردن، پرورش دادن، به دامن 
   ).574، ص4، ج1379حسینی دشتی، ؛ 102ص ،1372ی، ریگ

اری است که قانون به منظور نگاهداری و تربیت دعبارت از اقتدر اصطلاح حقوق، 
توان آن را به دو عنصر نگاهداری و اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است و می

د؛ نشواز هم تصور می به دشواری جدا عنصر در عمل ین دوا .تربیت طفل تجزیه کرد
ثر است و زمینه آموزش به او ؤنگاهداری کودک در پرورش استعدادهای او م زیرا شیوه

ه به طور مستقیم ناظر به پذیرفتن کودک و چسازد. با وجود این، آنرا نیز فراهم می
ذا، مسکن، لباس و ست، مانند تهیه غمین نیازهای مادی و معنوی اوأپرستاری و ت

محیط، کارهای مربوط به نگاهداری است، ولی هدایت او در شناسایی  پرستار، در زمره
  ار ـها در شممین وسیله تحصیل و مانند اینأزندگی، عادات و رسوم آن، تآموختن تجربه 
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  .)381 ـ 380، ص1387(کاتوزیان، تکالیف مربوط به تربیت کودک است 
  

  امامیه یفقهاحضانت از دیدگاه 
باشد ولایت و سلطنت بر تربیت طفل می ،نویسد: حضانتمی القواعددر  حلی علامه

برای شیردهی به کودک، شیر مادر از ؛ و محقق حلی عقیده دارد )101ص، 3ج،  هـ1413(حلی، 
کودک، از هر کس  ، برای نگهداریهر شیر دیگری برتر است. لذا مادر در مدت شیردهی

  ).345ص ،2، ج1374 لی،(حتر است دیگر محق

پدر و فرزند توسط حق شرعی سرپرستی و نگاهداری  ،حضانت در اصطلاح شرع
اگر فرزند پسر بود تا دو سالگی و اگر  که باشد، این حق برای مادر محفوظ استمادر می

پدر  ،دختر بود تا هفت سالگی از او مراقبت نماید. در نگاهداری فرزند پس از این مدت
  ).574، ص4ج، 1379 (حسینی دشتی،د اولویت دار

 
  تحضانت از دیدگاه فقهای اهل سن

خواه پسر  ،خواستن سبب حفظ کودکآمده است: حضانت یعنی  السنهفقهدر کتاب 
که بد و خوب را تشخیص است نگاهداری از هر کس  ، حضانتو در کل ؛دختر خواهباشد 
داری باید به مصلحت این این عهدهتواند به کارهای خود برسد. دهد و به تنهایی نمینمی

گونه گزند و ضرر حفظ نماید. در مجموع حضانت  ها را از هرگونه افراد باشد و آن
ل زندگی آشنا گردد و ئاکه به مس جاکودک تربیت اوست از لحاظ جانی و عقلی تا آن

  ).338، ص2ج ،تا بی، (سابقپذیر گردد ولیتؤبتواند مس
، 1366(مردوخ کردستانی، یز یو پرستاری بچه تا هنگام تم حضانت عبارت است از تربیت

  ).102، ص3ج
انگاری در این امر دانند؛ زیرا سهلواجب میرا پسر و دختر اهل سنت حضانت  یعلما

نت حق مشترک شود. بنا به نظر ایشان حضاموجب نابودی و به خطر افتادن کودک می
   .)522، ص8ج هـ،1344(بیهقی، میان مادر و پدر است
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  اشخاصی که حضانت با آنان است
است که طفل را به  یحضانت در درجه اول حق و تکلیف طبیعی و قانونی پدر و مادر

له أباقی است. مس باشد، اند. این تکلیف تا زمانی که طفل به سن بلوغ نرسیدهآورده دنیا
د یا یکی بر پدر و مادر از لحاظ حضانت برابرنوالدین، آن است که آیا در دوره ازدواج 

؟ عقیده مشهور فقها مبتنی بر حق تقدم یکی بر دیگری بر حسب سن دارددیگری تقدم 
  ).335، ص1382(امامی، طفل حتی در دوره ازدواج است 

  پردازیم:اینک به بررسی اشخاص عهده دار حضانت درمقاطع مختلف زمانی می
  
   زوجیت دوراندر ـ 1

هداری از فرزند خود را تند و صلاحیت نگادر کودک زنده هستا زمانی که پدر و م
توانند در این دارند، حضانت با آنان است و هیچ یک از خویشان پدری یا مادری نمی

  ق.م). 1168(ماده  مورد ادعایی کنند
گاه مصلحت کودک ایجاب کند و سلامت و تربیت او  حق پدر و مادر مطلق نیست و هر

حضانت تصمیم دیگری بگیرد و طفل را از کانون  تواند دربارهدر خطر افتد، دادگاه می
که پیش از این گفته شد، این چنان طبیعی خارج سازد. ولی ت خانوادهمبالاآلوده یا بی

  تصمیم در صورتی مجاز است که جدا کردن طفل از خانواده ضروری باشد.
ه گاه مصلحت ایجاب کند به کناری گذارد موران دولت نیستند تا هرأپدر و مادر م

شوند. آنان بر نگاهداری و تربیت فرزند خود حق دارند؛ حقی که از دیرباز به عنوان 
  ماند.ای هست پابرجا میامتیازی طبیعی، محترم داشته شده است و تا خانواده

ءاستفاده دادگاه در در بیان همین امر و جلوگیری از سو ق.م 1175ماده 
توان، از ابوین یا از پدر و طفل را نمی«کند که: اندیشی برای کودک، اعلام می مصلحت

  ».مادری که حضانت با او است، گرفت؛ مگر در صورت وجود علت قانونی
آنچه گفته شد، درباره پدر و مادر مشروع در خانواده است. در حضانت فرزندی که از 
 راه نامشروع به بارآمده یا نتیجه تلقیح مصنوعی نطفه بیگانه است، ملاحظه حق پدری یا

 تواند در برابر مصلحت طفل ارزشی قاطع به شمار آید. در چنین مواردی، هرمادری نمی
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رقابتی بر سر نگاهداری فرزند طبیعی و مشترک درگیرد،  ،گاه بین زن و مرد بیگانه
تر مصلحت کودک را در نظر بگیرد و او را به داوطلبی بسپارد که شایسته بایددادگاه 

  ).390ـ 389، صامامی(است 
  
  پس از فوت پدر یا مادرـ 2

که زنده در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آن: «.ق.م 1171به موجب ماده 
قیم در ». چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد است خواهد بود، هر

این ماده، به معنی وصی به کار رفته است. مقصود این است که اگر پدر طفل برای 
اموال فرزند خود وصی معین کرده باشد، در صورت فوت او،  رستی و ادارهسرپ

  ).339، ص1382(صفایی و امامی، مادر خواهد بود نه وصی منصوب  حضانت بر عهده
دهد که برد و نشان میاین ماده توهم اختلاط کامل بین ولایت و حضانت را از بین می

حکم تواند مانع از حضانت مادر شود. این یگاه نم اختیار پدر به عنوان ولی قهری هیچ
ست. دادگاه نیز ، قابل اجرارسدولایت به جد پدری می در موردی هم که پس از فوت پدر،

شمارد و تنها چنین وضعی قرار گرفته است، محترم باید حق تقدم پدر یا مادری را که در 
  به مصلحت طفل نیندیشد. 

 »فرزندان صغیر یا محجور به مادران واگذاری حق حضانت«ماده واحده قانون 
مادر قرار  به عهده ،، حضانت کودک یا محجوری را که پدر ندارد8/10/1360مصوب 
در ولایت او باشد یا حجر بعد از بلوغ و رشد،  ،، خواه محجور پیش از فوت پدرداده است

  ).393، ص 1387(کاتوزیان، یعنی پایان ولایت، عارض شود 
در مورد سپردن حضانت فرزندان صغیری  6/5/1364به تاریخ که  ای نیزماده واحده

ید ؤم ،تصویب شداند به مادر که پدران آنان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت شده
، 1389(محمدیان امیری، باشد اهمیت سپردن حضانت کودک به مادر در صورت فوت پدر می

  ). 127ص
 ،یا صغار که خود توانایی اداره آن را ندارندرسیدگی به امور مالی صغیر  ،با فوت پدر

ق.م.  1180تابع تشریفاتی است که قانون مشخص کرده است؛ زیرا پدر به موجب ماده 
طفل صغیر را تحت ولایت قهری پدر و  یاد شده،باشد، ماده دارای سمت ولایت طفل می
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صورتی که عدم  داند و این حکم را درباره طفل غیر رشید و مجنون نیز درجد پدری می
 112، ص1381نیا، (پوررنگدهد  میرشد و جنون وی متصل به زمان صغر باشد، تسری 

  .)113ـ
  
  پس از فوت والدینـ 3

 ست؛روشن نشده ا در قانون مدنی، وضع حضانت طفل بعد از پدر و مادر صریحاً
صول کلی ای مواد مندرج در این قانون و قانون امور حسبی و با توجه به الیکن از پاره
  :)200، ص2، ج1383( امامی، دست داد  ههایی به شرح ذیل بحلتوان راه حقوقی می
علیه خود دارای حق و حضانت مولی درآید که جد پدری ق.م. نیز برمی 1188از ماده 

  تکلیف است.
در صورت فقدان جد پدری باید حضانت را به وصی منصوب از طرف پدر یا جد 

ن اختیاری به او داده شده باشد، واگذار کرد. در واقع ماده پدری، در صورتی که چنی
گوید: هر یک از پدر و جد پدری ق.م. به این نکته تصریح کرده است. این ماده می 1188

وصی معین کند  ،باشندتواند برای اولاد خود که تحت ولایت او میبعد از وفات دیگری می
ها را اداره ها مواظبت کرده و اموال آنتا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آن

  نماید.
 73اختیار جد پدری و وصی منصوب از طرف ولی قهری در امر حضانت از ماده 

  قانون امور حسبی نیز قابل استنباط است.
گاه طفل نه پدر و مادر داشته باشد نه جد پدری و نه وصی منصوب، حضانت او با  هر

که بتوان اقربای طفل را به ترتیب ارث زی برای اینکیست؟ در حقوق امروز مبنا و مجو
مواظبت شخص «ق.م.  1235وجود ندارد. لیکن به موجب ماده  ،به حضانت ملزم کرد

از ». علیه و نمایندگی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم استمولی
آید که قیم علاوه بر می بر است، که در این ماده به کار رفته» مواظبت شخص«کلمات 

صلاحیت نگاهداری  که مادر زنده بوده،مگر این حضانت نیز هست؛دار عهده ،اداره اموال
  طفل را داشته باشد، یا این امر به موجب تصمیم دادگاه به شخص دیگری محول شود که 
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  این شخص قیم بر حضانت به شمار خواهد آمد.
تواند با دادگاه برابر قانون حمایت خانواده می طور کلی در هر یک از موارد مذکور، به

، 1382(صفایی و امامی، حضانت را به شخص دیگری واگذار نماید  ،رعایت مصلحت طفل
  ).342ص

  
  پس از جدایی زن و شوهرـ 4

، دیگر همکاری آنان برای حضانت باشند در موردی که زن و شوهر از هم جدا شده
کودک را  ت، امکان ندارد. پس، ناچار بایدوجود داش ای که در زمان زوجیتطفل، به گونه

شمرد و از به یکی از آن دو سپرد. قانون مدنی مادر را تا هفت سال برای فرزند، مقدم می
  دهد.آن پس اولویت را به پدر می

ق.م.، به ویژه در مورد تقدم مادر بر نگاهداری از نوزاد، چنان طبیعی  1169حکم ماده 
باید ضرورتی وجود داشته باشد  شود؛ زیراه به عنوان اصل رعایت میو عادلانه است، ک

  ای را از مادر جدا کرد یا تربیت نوجوانی را به پدر واگذار نکرد.تا بتوان کودک چند ماهه
گذار که گفته شد، در فرض جنون و شوهر کردن مادر قانوناین ضرورت را، چنان

ق.م.  1173توان در ملاک ماده  می عیار اصلی را. لیکن، م)1170(ماده بینی کرده است  پیش
که در مقام بیان ترجیح پدر یا مادر بر دیگری نیست، جستجو کرد. حکم این ماده، با این

   ).392، ص1387( کاتوزیان، توان استفاده کرد از مبنای آن در این باب نیز می
  

  موانع اجرای حق حضانت
  موانع قانونی ـ 1

 جنونـ  الف

دیوانه سپرد، هر چند پدر یا مادر او باشد. به همین  به نباید ست که کودک رابدیهی ا 
ست ادر در مدتی که حضانت طفل با اواگر م«کند: را که اعلام می 1170جهت، حکم ماده 

باید در همه مواردی که عارضه  ،»خواهد بود ... حق حضانت با پدرمبتلا به جنون شود
کرد؛ خواه جنون دائمی باشد یا  شود اجراا جد پدری میگیر پدر یا مادر یجنون گریبان



 

٨ 

 

که عارضه جنون چندان نادر یا کوتاه مدت باشد که در عرف نتوان او را  مگر اینادواری؛ 
ها مانع از اجرای حق دیوانه نامید. در این فرض، بیماری روانی نیز مانند سایر بیماری

  ).394ـ393، ص1387(کاتوزیان، حضانت نیست 
 
 شوهر کردن مادر به شخصی غیر از پدر طفل ـ ب

شمارد؛ نیز از موانع اجرای حق حضانت می را شوهر کردن مادر ق.م. 1170ماده  
های ناشی از شرکت در خانواده دیگر و لزوم تمکین از زیرا فرض این است که گرفتاری

زمینه مطرح ترین پرسشی که در این دارد. مهماو را از وظایف خود باز می ،شوهر جدید
برد و این است که شوهر کردن مادر تنها حق تقدم او را در برابر پدر از بین می ،شودمی

آورد، یا پس از فوت پدر و در برابر جد نظر در حضانت طفل را به وجود می لزوم تجدید
   گردد. میپدری یا سایر خویشان مانع از اجرای حق حضانت 

سقوط حق  ،ای از استادانر و مادر است و پارهق.م. ناظر به روابط پد 1170ماده 
در فقه . )196، ص5، ج1383(امامی،  پذیرندحضانت مادر را تنها در صورت حیات پدر طفل می

حضانت در  ،ثر است و پس از فوت پدرمادر تنها در ترجیح او بر پدر مؤ نیز شوهر کردن
مادری که  حتمال فراوان داردید کرد؛ زیرا اهر حال با مادر است. این نظر را باید تأی

در مقایسه با سایر  تواند از فرزند خود نگاهداری کند؛ ولیشوهر کرده است، همانند پدر ن
  توان یافت.تر از دامان مادر برای پرورش کودک نمیخویشان، هیچ کانونی را مطمئن

ی خانه ناپدرکودک در ممکن است کرد که  طرحتوان گمان، خلاف این فرض را میبی
مادر مقدم بر  بیند. ولی، تا زمانی که این ادعا ثابت نشده است،صدمه جسمی یا روحی ب
چنین است جایی که مانعی برای حضانت پدر موجود باشد (مانند همه خویشان است. هم

ست. ، در هر حال با مادر اوکفر). پس، حضانت کودکی که پدر خویش را از دست داده
کند و دادگاه در صورتی مانعی در این راه ایجاد نمیشوهر کردن مادر به خودی خود 
، 1387کاتوزیان، (سپارد که ضرورتی آن را اقتضا کند حضانت را به جد پدری یا قیم می

این است که سقوط حق حضانت  ،شودق. م. استنباط می 1170چه از ماده آن ).395ـ394ص
حیات شوهر و الا  هم به شرط آنکه مادر، شوهر دیگری اختیار کند،  هنگامی استمادر 
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باقی خواهد ماند. ولی حق حضانت طفل در صورت فوت  هنگام هم  آندر حضانت مادر 
   قابل سقوط نیست و به جد پدری انتقال ،شوهر زن حتی اگر شوهر دیگری اختیار کند

 .)223، ص1386(اباذری فومشی، شود داده نمی

  
 کفرـ  ج

ت است یا اثری در آن ندارد، وضع قانون مدنی مبهم که آیا کفر از موانع حضاندر این 
علیه خود ق.م. ولی مسلم را از انتخاب وصی کافر بر مولی 1192است: از سویی، ماده 

-گذار نیز، مانند فقیهان امامیه، نمیدهد که قانونمنع کرده است و این حکم نشان می

از سوی  ،ت داشته باشدخواسته است کافر ولی بر مسلمان باشد و در تربیت او دخال
بعید به نظر  ،که ممنوع بودن کافر از حضانت مسلمان در فقه از مسلمات استدیگر، با این

در مواد  ؛ با این همهرسد که این امر از دید نویسندگان قانون مدنی دور مانده باشدمی
  مربوط به حضانت در این باره سکوت اختیار شده است.

با استناد به «اسی، در موارد سکوت قانون، دادگاه باید قانون اس 167به موجب اصل 
جاکه در فقه، از آن...» منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید 

گمان شامل ای از ولایت است، منع ولایت کافر بر مسلم بیحضانت نیز مصداق و چهره
افر حق حضانت بر فرزند مسلمان که مادر کشود و فقیهان، درباره این حضانت نیز می

  ).287، ص31، ج1376نجفی،  ؛567، ص1374(حلی، خود را ندارد، اتفاق نظر دارند 
  
  موانعی که نیاز به ارزیابی دادگاه داردـ 2

 آسیب دیدن سلامت و تربیت کودکـ  الف

تربیتی اخلاقی طفل  گرفتن صحت جسمانی، و قراردر معرض خطر ق.م.  1173در ماده 
مل مهمی است که دادگاه را وادار به تصمیم گرفتن و تجدیدنظر در وضع حضانت دو عا
آید که وجود چنین خطری تنها سبب بازستاندن طفل از می کند. از مفاد ماده به خوبی بر می

توان مانع از سپردن کودک به آنان نیز است. بنابراین، می بلکه پدر یا مادر نالایق نیست،
  در خطر، های خارجی آن را تعیین کندعی که دادگاه باید مصداقگفت ضابطه تمیز موان
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  بودن سلامت جسمی و اخلاقی کودک است. 
این ضابطه جنبه اجتماعی دارد و دادرس باید معین کند که چگونه خطری و تا چه 

شود. ولی، چون درباره اندازه از احتمال مانع از حضانت طفل به وسیله پدر و مادر می
 گیرد، باید وضع جسمی و شؤون خانوادگی پدر وک خاص تصمیم میسرنوشت کود

  .)396، ص1387(کاتوزیان، مادر و طفل را نیز در نظر بگیرد و تنها به ضوابط نوعی نپردازد 
 
 مانع حضانت های شایعمصداقـ  ب

توان چند مصداق بارز از موانع حضانت را بر پایه تاریخ حقوق و رسوم اجتماعی، می
  د:یادآور ش

گیری و خواه در اثر غیبت و زندان باشد یا بیماری و زمین: ناتوانی در نگاهداری طفلـ 
های ناشی از امرار معاش. بدیهی است که اگر دادگاه تشخیص دهد که پدر یا گرفتاری

هداری طفل را ندارد و به آن اندازه نیز ثروتمند ، توانایی نگمادر به یکی از این دلایل
ولیت خود به این کار گمارد، باید از سپردن کودک به کسانی را با مسوٌ که بتواند نیست

  .کرداو خودداری 
که پدر یا مادر نتواند دادگاه را مطمئن سازد به شرط این: واگیرداربه بیماری های  ـ ابتلا

اندازد. باید افزود که امکان سرایت بیماری به که بیماری او سلامت طفل را به خطر نمی
مانع از اجرای حق حضانت نیست. باید این سرایت برای سلامت طفل خطر جدی به تنهایی 

وجود آورد؛ خطری که ارزش جداکردن کودک را از پدر و مادر داشته باشد. وگرنه، همه 
شود. هایی است که به سرعت شایع میدانیم که سرماخوردگی و آنفلوآنزا از بیماریمی

  از دامان مادر گرفت.توان  نمی بر مبنای چنین خطری کودک راولی، 
باره  این به همین جهت گفته شد که دادگاه باید چگونگی و اندازه خطر را تعیین کند و در

 ).397ـ396ص، 1387کاتوزیان، (توان حکم نوعی داد مانند جنون ابوین یا شوهر کردن مادر نمی
دت حق حضانت، صاحب که بعد از معالجه بیماری در صورت باقی ماندن ممسأله دیگر این

، 1386(اباذری فومشی، تواند وظیفه حضانت را اعمال نماید و این حق قابل عودت است  حق می
  ).225ص

  انحطاط اخلاقی پدر و مادر نباید موجب تباهی فرزندشان شود؛ زیرا: انحطاط اخلاقیـ 
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ستگی آن به این مانع، به لحاظ وابکودک به خود و اجتماع نیز تعلق دارد. با این همه، 
به اجمال مل تاب تفسیرهای گوناگون را دارد. عادات و رسوم اجتماعی، بیش از سایر عوا

خواری و اعتیادهای زیانبار، پیشه کردن اعمال منافی عفت، عادت به رشوه توان گفتمی
-پاره راهای بارز انحطاط اخلاقی است و همین اوصاف خیانت و کلاهبرداری از مصداق

  شود. که مانع از حضانت می) 582، ص1ج ،1369(عاملی، اند تعبیر کرده» فسق«به ای از فقها 
ای که پدر و مادر به فرزندان شائبهبا وجود محبت بی: خشونت خارج از حد متعارفـ 

های دشواری که بر فرزند بار آنان و تنبیهشود که رفتار خشونتخود دارند، گاه دیده می
اندازد. در این جسمی و تربیت اخلاقی کودک را به خطر میدارند، سلامت خود روا می

تواند حق حضانت را معلق دارد و کودک را به هزینه پدر به دیگری صورت، دادگاه می
  بسپارد.

بیماری و انحطاط اخلاقی که باعث سقوط حق حضانت به طور کلی  بر خلاف ناتوانی،
ر به یکی از فرزندان باشد؛ زیرا گاه شود، مانع خشونت احتمال دارد نسبی و تنها ناظ می

ورزند و درباره یکی از فرزندان خود خشونت میدر حق شود که پدر یا مادر دیده می
تواند بخشی از اختیار حضانت درباره همان ن رفتار معقول دارند. پس، دادگاه میسایرا

بیان دیگر، سقوط  فرزند را معلق دارد و سایر فرزندان را در اختیار آنان باقی گذارد. به
  ).398 ـ 397، ص1387(کاتوزیان، حق حضانت ممکن است نسبی باشد 

  
  حق یا تکلیف بودن حضانت

  تمییز حق، حکم و تکلیفـ 1
احکام شرعی را به طور کلی بر  حکم در میان فقها معانی مختلفی دارد. محقق حلی

شهید اول  ).5، ص2، ج1374(حلی،کند: عبادات، عقود، ایقاعات و احکام چهار نوع تقسیم می
ی و اهم آن، آخرت و معنویت گوید: حکم شرعی یا هدف اصلدر توجیه این تقسیم می

آن و در حالت  نیاز از لفظ است یا نیازمند بهیا دنیا و مادیت. در صورت دوم یا بیاست 
را یا از یک طرف. نوع اول را عبادات، نوع دوم  از دو طرف لازم استصدور لفظ یا  اخیر،

در این  ).30، ص1، ج1369(عاملی، احکام، نوع سوم را عقود و نوع چهارم را ایقاعات گویند 
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یکی از اقسام چهارگانه. حکم به  ،حکم به یک معنا مقسم است و به معنای دیگر ،تقسیم
که یا به طور مستقیم اموری را  استگذارمعنای اعم خود عبارت از اوامر و نواهی قانون

، 1378(کاتوزیان، کند کند، یا آثار حقوقی خاصی بر اعمال اشخاص بار میمباح و ممنوع می
حکم مجرد اجازه شارع است در انجام کار یا عدم انجام کار یا ترتب آثاری  ).251ـ250ص

کم به این معنا شامل . ح)120، ص1، ج1378(طباطبایی یزدی، بر افعال اشخاص یا بر ترک آنان 
شود. مسلم است که حکم به این معنا در مقابل حق قرار حکم تکلیفی و حکم وضعی می

   نافذخلاف آن  ای از مقررات است که اراده افراد بردسته ،گیرد. حکم به معنای خاصنمی
  .)243، ص1380(جعفری لنگرودی،  گیردنیست. حکم به این معنا در مقابل حق قرار می

باشد. گاهی حق نوعی مال و در مقابل گاهی به معنای نقیض باطل، ثابت و واجب میحق 
این معنای حق در بحث ما  .)1، ص1378(طباطبایی یزدی، گیرد عین و دین و منفعت قرار می

بینی شده و اختیار و مورد نظر نیست. گاهی حق به معنای اموری است که در قانون پیش
 ،به عبارت دیگر .)216، ص1380(جعفری لنگرودی، تغییر آن نافذ است اراده افراد در اسقاط و 

(کاتوزیان، شود حق اختیار و تسلطی است که برای شخص در روابط او با دیگران ایجاد می
این معنای حق در مقابل حکم به معنای اخص است. حق به این معنا که مورد  .)251، ص1378

اض از حق مالکیت یا ابراء قابلیت اسقاط (مثل اعر ـ1نظر ماست، سه اثر و ویژگی دارد: 
قابلیت انتقال قهری. از این  ـ3 ؛به طور رایگان و خواه با عوض) قابلیت نقل (خواه ـ2؛ طلب)
ویژگی قابلیت اسقاط، ویژگی اصلی و غیرقابل تغییر است. اگر چیزی دارای این  ،میان

اگر صاحب  پذیرند. مثلاً ی دیگر استثناهانباید آن را حق نامید. اما ویژگی ،ویژگی نباشد
   ).56، ص1378(طباطبایی یزدی، حق، موضوعیت داشته باشد، انتقال حق به دیگری ممکن نیست 

باشد و هرگاه بر خلاف آن ی است که فرد ملزم به انجام آن تکلیف، عبارت از امر
از  .)11، ص4، ج1370(امامی، گردد ، دچار رفتار نماید به جزایی که در خور آن امر است

جمله آثار تکلیف، عدم جواز امتناع، جواز اجبار بر عمل و عدم جواز انتقال و واگذاری 
 است. 

چه در مقابل حق است، تکلیف است نه حکم؛ زیرا حق نیز از معتقدند آن دانان حقوقبرخی 
ار آفریند و حکمی است که تکلیف به بآثار حکم است. به عبارتی حکمی است که حق می
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در مقابل  ،طور که ذکر شد، حکم به معنای خاصاما همان ).252، ص1378(کاتوزیان، آورد  می
منشأ ایجاد حق است. لذا ایراد مزبور وارد نیست.  ،گیرد و حکم به معنای عامحق قرار می

ه در این بحث چکند. آنکه خود نویسنده حق و حکم را در مصاحبت هم مطرح میچنان هم
-حالی الزام و اجبار جایی ندارد. در ،تقابل اختیار و الزام است. در حق و سلطه اهمیت دارد،

تمییز حق و حکم «که بگوییم این ،. با این توصیفهستکه در حکم و تکلیف الزام و اجبار 
در  .)251، ص 1378(کاتوزیان،  ایرادی ندارد» تا حدودی بستگی به تشخیص قوانین امری دارد

 ها هم بپردازیم:  دان به بررسی دیدگاه فقها و حقوق این خصوص لازم است

  
  دیدگاه فقها درباره ماهیت حضانت ـ الف

چه در خصوص مفاهیم حق، حکم و تکلیف گذشت، اگر حضانت از نوع با توجه به آن
قابل اسقاط است و الزام به آن معنا ندارد. هر چند ممکن است آثار دیگر  حقوق باشد، قطعاً

یت نقل و انتقال را نداشته باشد. اگر حضانت تکلیف باشد، مکلف بر آن اجبار حق، یعنی قابل
-نمی او پدر تکلیف است و برایشود. نظر مشهور فقها بر این است که حضانت و الزام می

یک حق است و مانند  مادر، صرفاً برایتواند از زیر بار آن شانه خالی کند. اما حضانت 
کمیسیون استفتائات شورای  .)37، ص6هـ، ج1388(طوسی، ت تمام حقوق اسقاط آن ممکن اس

چه زوجه حاضر به قبول چنان: «است عالی قضایی نیز در این خصوص چنین اظهار داشته
در این صورت مادر  ،تر از آن باشدالمثل یا کمحضانت به طور مجانی یا در برابر اجرت

گرچه ازدواج هم کرده  دری،احق و اولی به حضانت است از هر کس دیگر حتی از جد پ
حضانت و نفقه و کسوت طفل از مال پدر پرداخت خواهد شد و هر گاه در  باشد و اجرت

تر از دیگران مون باشد یا از قبول حضانت امتناع کند یا بیشمأفرض فوق، زوجه نیز غیر
، 23 ، ج1376(نجفی، » شود الزام به حضانت نموددر این صورت مادر را نمی ،اجرت بخواهد

شود، کننده از حضانت نه تنها اجبار نمیمرحوم میرزای قمی معتقد است زن امتناع .)30ص 
بلکه اگر پس از مدتی از امتناع بازگردد و حق حضانت خود را مطالبه کند، سخنش مسموع 

حق  یاطلاقات ادله و استصحاب بقا ،شود. دلیل ایشاناست و حضانت کودک به او داده می
گاه  داند. آنشهید ثانی حضانت را در جرگه حقوق می .)469، ص1هـ، ج1303قمی،  (جیلانیاست 
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کند که برخی قائل به وجوب حضانت هستند. ایشان وجوب حضانت و اجبار مادر نقل می
داند. اما بر حضانت را تنها در صورت اضطرار و نیاز کودک به حضانت مادر، خوب می

رسیدگی به مضطرین است و ویژه حضانت مادر نیست گوید: این از باب وجوب کفایی می
   ).141، ص2هـ، ج1403(جبعی عاملی، 

  
  درباره ماهیت حضانت دانان حقوقدیدگاه  ـ ب

این بیان نشان  ق.م). 1168(ماده داند قانون مدنی حضانت را هم حق و هم تکلیف می
تا عدم  است ع شدهنه. لذا ماده دیگری وض شود اسقاط کرد یاحضانت را می کهدهد نمی

در حالی که اگر ماده نخست رسا بود، نیازی ق.م).  1172(ماده قابلیت اسقاط را نشان دهد 
  به ماده دوم نبود.

، 4ج ،1370(امامی،اند داده ق.م. را مورد تأیید قرار 1168بیان ماده  دانان حقوقغالب 
نارسایی این ماده را به طرق  هاآن ).283، ص1339شایگان،  ؛128، ص2، ج1375کاتوزیان،  ؛192ص

  اند:زیر توجیه کرده
دیگران حق  برایممتنع از نگهداری طفل، تکلیف است و  برایبه اعتقاد برخی حضانت 

ق.م. رساتر است،  1168این بیان هر چند از بیان ماده  ).216، ص1380(جعفری لنگرودی،است 
ممتنع غیرقابل اسقاط و  برایا اما باز هم خالی از ایراد نیست؛ زیرا در واقع حضانت ر

که اگر غیرممتنع بخواهد از حقش غیرممتنع، قابل اسقاط دانسته است. در حالی برای
شود و قابلیت اسقاط استفاده نکند و آن را اسقاط کند، ناگهان حق او تبدیل به تکلیف می

ه نتوان ترین ویژگی حق، قابلیت اسقاط آن نیست و حقی کدهد. مهمخود را از دست می
تر است. علاوه بر این ایراد، بر اساس مند شد، نام تکلیف برایش زیبندهاز آثار آن بهره

چیزی به عنوان تکلیف حضانت وجود ندارد و بعد از امتناع هم،  ،این بیان تا قبل از امتناع
ق.م. است که در آن، چه قبل از  1168حق حضانت وجود ندارد. این مغایر ظاهر ماده 

وجود دارند. منظور قانون مدنی از این ماده  نماو چه بعد از آن حق و تکلیف توأ اعامتن
حق اعمال حضانت را دارند، مکلف به انجام آن نیز  کهاین است که والدین در همان حال

  ها در زمان واحد وجود دارد.باشند و حق و تکلیف آنمی
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درصدد حل این » ان حقوقیسازم«با استفاده از اصطلاح  دانان حقوقبرخی دیگر از 
هر گاه چند قاعده حقوقی، به منظور رسیدن  ).254ـ253، ص1378(کاتوزیان، اند آمده مشکل بر

ها چنان ارتباطی باشد که به هدف خاص، یکی از روابط اجتماعی را احاطه کنند و بین آن
جود آمده بتوان همه را یک مجموعه منظم به شمار آورد، گویند سازمان حقوقی خاص به و

حقوق  ،حق و تکلیف به هم آمیخته و در برابر هر امتیاز ،در حقوق .)253، صان(هماست 
گوناگون مقرر شده است. پس برای شناختن وضع شخص و تمییز حقوق و تکالیف او باید 

که حق و تکلیف دو روی این ).254، صان(همدید در کدام سازمان حقوقی قرار گرفته است 
حقی مستلزم انجام تکالیفی است و انجام هر تکلیفی نیازمند دارا بودن یک  اند و هریک سکه

که یک نیست سری اختیارات و حقوق است، امری مسلم و تردیدناپذیر است. اما به این معنا 
به هر حال یک طرف بر دیگری  است و هم تکلیف؛عنوان حقوقی در زمان واحد هم حق 

آمده  1168ه در ماده چآن«نویسد ه در جای دیگر میکه همین نویسندچنانغلبه دارد. هم
گویی شده است.  گذار دچار تردید و تناقضاست نباید ما را به این تصور وا دارد که قانون

بلکه باید گفت نگاهداری از کودک در زمره تکالیف پدر و مادر است، ولی چون اجرای هر 
، انجام رند تا آنچه را به عهده دارندتکلیف مستلزم داشتن اختیار است، پدر و مادر حق دا

» مانع اجرای وظیفه آنان نشوند و به لوازم آن گردن نهند کهن بخواهند دهند و از سایرا
که در داند و حال آنایشان در این جا حضانت را تکلیف می). 128، ص2، ج1375(کاتوزیان، 

ر نگاهداری و تربیت حضانت اقتداری است که قانون به منظو«تعریف حضانت گفته است: 
تعبیر اقتدار حاکی از وجود حق است  )،139، ص ان(هم» است کرده اطقال به پدر و مادر اعطا

طفال، له نگاهداری امقصود از حق در مسأ«ان گفته است: نه تکلیف. یکی دیگر از نویسندگ
انونی ی سلطه و امتیازی برای ولی است تا با تکیه بر آن بتواند تکلیف فطری و قشناسای

  ).22، ص1345(صدریا، » خود را به مورد اجرا گذارد
ق.م.  1168ی و اشکال در بیان ماده تواند نارسایاین مطالب نمی ،طور که گفته شدهمان

تواند تواند با هم جمع شود. یعنی صاحب حق و تکلیف نمیرا توجیه کند. حق و تکلیف نمی
در صورتی » حق و هم تکلیف ابوین استنگاهداری اطفال هم «یک نفر باشد. لذا تعبیر 

صحیح است که از دو حیث جداگانه به آن نگریسته شود و چه خوب بود قانون مدنی هم 
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ی نشود. ضمن ویگکرد تا دچار ابهام و تناقضاین حیثیات مختلف را در خود ماده لحاظ می
رد؛ زیرا حضانت کاستفاده می» سرپرستی«یا » حضانت«باید از » نگاهداری«که به جای این

  ترکیب دو عنصر نگاهداری و تربیت است.
قانون مدنی  371ـ2شاید منشأ این نارسایی (هم حق و هم تکلیف) ترجمه ناقص ماده 

ولایت والدین به منظور حمایت از امنیت، سلامت و «گوید: . این ماده میباشدفرانسه 
ل دارای حقوق و تکالیف طفمراقبت و تربیت  دراخلاق طفل برقرار شده است. والدین 

ای از حقوق و حضانت در حقوق فرانسه، مجموعه ،بر اساس این ماده». باشند مقرر می
قانون مدنی ایران شبیه این ماده تنظیم شده است. اما  1168تکالیف والدین است. ماده 

 ق.م. را ندارد؛ زیرا حضانت را مجموع حقوق و تکالیف پدر و 1168این ماده اشکال ماده 
که بگوید حضانت هم حق است و هم تکلیف. هر چند منظور هر دو مادر دانسته نه این

  تر صورت گرفته است.ماده یکی است، اما تنظیم ماده فرانسوی دقیق
فرانسوی، حقوقی که در ماده برای والدین در نظر گرفته شده  دانان حقوقبه اعتقاد 

 و حضانت را اصولاً )46، ص1353(مدیرنیا، است، نتیجه تکالیفی است که باید اجرا نمایند 
اند، تکلیفی که به نفع طفل برقرار شده است. دلیل تکلیف بودن این است که تکلیف دانسته
مجاز  اعراض از حضانت و واگذاری آن، اصولاً ،قانون مدنی فرانسه 376مطابق ماده 

  ).155ـ151، ص1388(جعفری و تلخابی، ی مگر در شرایط خاص و با دستور قضاینیست، 
  
  قرارداد و حضانت ـ2

ست و به همین اموال کودک برای حمایت از او پدر و مادر بر تربیت و اداره سلطه
جهت به نظم عمومی ارتباط دارد. بنابراین، زن و شوهر در روابط میان خود با دیگران 

ز بابت قرارداد خصوصی به قواعد آن روابط تجاوز کنند، یا ا توانند به وسیلهنمی
  دستمزد بخواهند. ،دهندخدماتی که در اجرای تکالیف خود انجام می

 تواند از آن بگذرد یا امتیازی را نمی ،ستل، کسی که ولایت یا حضانت با اوبرای مثا

  به دیگری واگذار کند. ،که قانون به او داده است
 توان به طور اکنون باید دید آیا به وسیله قرارداد خصوصی و تعیین وجه التزام می
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  غیرمستقیم پدر و مادری را از حق حضانت یا ولایت محروم کرد؟
ای سپارند و در قراردادی شرط برای مثال، اگر پدر و مادری فرزند خود را به بیگانه

باید  ،کنند که اگر تقاضای ملاقات با طفل را کردند یا خواستند در تربیت او دخالتی کنند
م بپردازند، آیا این وجه التزام در صورت تخلف پدر و مادر مبلغی به عنوان وجه التزا

  قابل مطالبه است؟
تواند پدر یا مادر را از اجرای تکالیفی که قانون به عهده آنان گمان، این قرارداد نمیبی

معاف کند و به استناد آن نیز دادگاه حق ندارد از صدور حکم به تحویل  ،واگذار کرده است
ولی درباره امکان صدور حکم به وجه التزام، ممکن  ؛ر امتناع ورزدکودک به پدر و ماد

است استدلال شود که حضانت حق ابوین نیز هست. پس، اگر درباره استفاده از این حق 
(کاتوزیان، ای نرساند، نافذ است که به جنبه تکلیفی آن صدمهقراردادی بسته شود، تا جایی

  ).378 ـ 377، ص1387
ای از مادران پس از رسیدن طفل که عده شدای خانواده ملاحظه میهدر دادگاه گاهی

اقدام به بذل مهریه یا  ،ق.م. به منظور تداوم حضانت خویش 1169به سن مقرر در ماده 
با مراجعه  . لذانمودندمی را درخواست کردند و در قبال آن حضانت طفلنفقه معوقه می

در حق حضانت خویش را ساقط و در قبال به دفتر اسناد رسمی یا در محضر دادگاه، پ
از اداره حقوقی  مسألهمحمل قانونی  نمود.به مادر تفویض می ،نمودندآنچه توافق می

به موجب ماده «پاسخ داده شد: چنین  1/4/61مورخ 1347/7استعلام گردید که طی شماره
ابل اسقاط ق.م. حضانت و نگاهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف، ق 1167

بینی کرده، جنبه امری یا مصالحه نیست؛ زیرا حقوقی را که مقنن و شارع برای طفل پیش
ق.م.  1172. ماده »تواند چنین حکمی را تغییر دهدبرای مکلف دارد و اراده فردی نمی

مقرر داشته است که هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده آنان 
که طفل را ق.م. نیز تصریح دارد به این 1175هداری او امتناع نمایند و ماده از نگا ،است
ست گرفت، مگر در صورت وجود از پدر و مادری که حضانت با او توان از ابوین یانمی

علت قانونی. بنابراین، اسقاط تکلیف جایز نیست. این نظریه قابل تأمل است؛ زیرا با توجه 
لذا حقی است که به موجب ماده  ،شوددنی افراد تلقی میکه حضانت از حقوق مبه این

ویژه که در قبال آن  به ؛به طور کلی از خود سلب نماید آن را تواندق.م. کسی نمی 959
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تواند به طور کلی دارد که هیچ کس نمیبیان می صراحتاً مزبورتکلیفی قرار دارد. ماده 
نی را از خود سلب نماید. اداره حقوقی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مد

ال که آیا حق حضانت قابل از نظریه خویش در پاسخ به این سؤ پس از چندی با عدول
ازاء تواند مابه اسقاط است یا خیر و آیا در قبال اسقاط حق حضانت احد از زوجین می

  کرد: میبه شرح زیر اعلام نظر  31/6/70مورخ  3123/7اخذ کند یا خیر؟ طی شماره 
ق.م. که نگاهداری اطفال را هم حق و هم تکلیف ابوین دانسته  1168با عنایت به ماده 

ق.م. نیز در شرایطی خاص، امر حضانت را متغیر تلقی  1173که ماده است، کما این
ازاء اخذ تواند مابهرسد در قبال حق حضانت احد از زوجین مینموده است، به نظر می
مقرر  13/4/80مورخ  3563/7مشورتی اداره حقوقی به شماره  نماید. هم چنین نظریه

توانند با تنظیم توافقنامه اعم باشند میدارد: هر یک از ابوین که دارای حق حضانت میمی
   .)81ـ79، ص1381(پوررنگ نیا، از عادی و رسمی این حق را به دیگری تفویض نماید 

ون مدنی و در چهارچوب موازین و قان 10و  975، 960، 959بنابراین بر طبق مواد 
پذیر است. حضانت از فرزندان نیز که امتیازی است که از اصول حقوقی سلب حق امکان

که مستنبط از مواد باشد، مگر اینگذار به افراد داده شده است، قابل اسقاط میطرف قانون
  مذکور بتوان اسقاط آن را منع کرد.

  
  های پژوهشیافته

اقتداری که قانون به منظور نگاهداری و تربیت اطفال به پدر و  ازحضانت عبارت است 
توان آن را به دو عنصر نگاهداری و تربیت طفل تجزیه مادر آنان اعطا کرده است و می
شود. حضانت حق و از هم تصور می جدابه دشواری کرد، که این دو عنصر در عمل 

انت با دیگری و بعد از فوت والدین تکلیف پدر و مادر است. پس از فوت یکی از آنان حض
که به موجب رأی دادگاه صالح بدین امر  با جد پدری و سپس با سایر اقرباست حضانت
حضانت تا هفت سالگی طفل با مادر و بعد از آن  ،شوند، با جدایی زن و شوهر میانتخاب 

  پدر خواهد بود.  از آناولویت با 
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درباره ماهیت  دانان حقوقیدگاه فقها و با بررسی تمایز میان حق، حکم و تکلیف د
قانون مدنی که حضانت را هم حق و هم  1168در تنظیم ماده روشن شد که  ،حضانت

 دزیرا حق و تکلیف قابل اجتماع نیستند، یا بای ؛داند، اشکال و نارسایی وجود داردتکلیف می
یا » تکالیف است حضانت مجموعه ای از حقوق و«نمود: مثل قانون مدنی فرانسه مقرر می

و در ماده مذکور » حضانت از یک حیث تکلیف و از حیث دیگر حق است«داشت: بیان می
که ماده گویی برطرف شود. لذا با توجه به اینتناقض نمود تا شائبهموارد آن را اشاره می

فوق نگاهداری اطفال را هم حق و هم تکلیف والدین دانسته است، پس، حق حضانت قابل 
. کندازا اخذ تواند مابهرسد در قبال این حق احدی از زوجین می است و به نظر می اسقاط

شود، قابل اسقاط است. گذار به افراد داده میدر حقوق ایران هر امتیازی که از طرف قانون
که پذیر است، مگر اینقانون مدنی سلب حق امکان 10و  975، 960، 959به موجب مواد 

وده باشد. حضانت فرزندان، امتیازی است که قانون به اشخاص داده قانون آن را منع نم
باشد. است. لذا، بر طبق اصول حقوقی و در محدوده قانونی حضانت قابل اسقاط می

بنابراین، اگر درباره استفاده از حق حضانت قراردادی منعقد شود تا جایی که به جنبه 
هر یک از  دانان حقوقو  های فقهابه نظریه ای نرساند، نافذ است. با عنایتتکلیفی آن صدمه

ی این د با تنظیم توافقنامه اعم از عادی و رسمتوان می ،دباشابوین که دارای حق حضانت می
، 960، 959باشد، وفق مواد د. این قرارداد که نوعی عقد میحق را به دیگری تفویض نمای

توانند به تراضی آن را اقاله طرفین می ـذلک، اولاًالوفاء است. معقانون مدنی لازم 10و  975
و مرجع  نمایدچه یکی از والدین از آن عدول کند، باید به دادگاه مراجعه چنان ـکنند؛ ثانیاً

که در زمان رسیدگی، تکلیف حضانت به عهده کیست و قضایی مزبور با عنایت به این
  اتخاذ کند. حضانت وی تصمیم مقتضی دربارهکند، مصلحت طفل چگونه اقتضا می
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  منابع و مĤخذ
  

، نحوه عملی دعاوی خانوادگی در محاکم و دادسراهااباذری فومشی، منصور،  
 ، چاپ دوم1386تهران، خرسندی، 

 ، چاپ هفدهم1383تهران، اسلامیه، ، جلد دوم، حقوق مدنیامامی، سید حسن،  

 ششم، چاپ 1370ان، اسلامیه، ، جلد چهارم، تهرحقوق مدنی ــــــــــــــ، 

)، تهران، حیدری، ، فرهنگ جدید عربی به فارسی (منجدطلاببندرریگی، محمد 
 ، چاپ نهم1372

یروت، انتشارات دارالفکر ، ، جلد هشتم، بالسنن الکبریبیهقی، احمد بن حسین،  
 .هـ1344

 ، چاپ اول1381، تهران، مادر، حضانت و نفقهپوررنگ نیا، اکرم،  

، جلد روضه البهیمه فی شرح المعه الدمشقیهالجبعی عاملی، زین الدین بن علی،  
 ، چاپ سومـه1403دوم، انتشارات موسسه المعارف الاسلامیه، 

، 1380ران، گنج دانش، ، تهترمینولوژی حقوقجعفری لنگرودی، محمد جعفر،  
 چاپ یازدهم

 ، چاپ پنجم1376هران، امیرکبیر ، ، جلد سوم، تنامه حقوقیدانش، ــــــــــــــ 

 (نقد ماده بررسی فقهی حقوقی ماهیت حضانت«، تلخابیمجید ی و جعفری، عل 
 1388امه حقوقی مجد، شماره هشتم، ، تهران، فصلن»قانون مدنی) 1168

 .هـ1303، چاپ سنگی خونساری، جامع الشتاتحسن، القاسم بن وجیلانی قمی، اب 

 ، جلد چهارم، تهران، موسسه، معارف و معاریفحسینی دشتی، سید مصطفی 
 ، چاپ سوم1379، آرایه

، جلد دوم، قم، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرامحلی، جعفر بن حسن،  
 ، چاپ دوم1374انتشارات موسسه المعارف الاسلامیه، 

 تالد دوم، بیروت، دارالعربی، بی، جفقه السنهسابق، سید،  



 

٢١ 

 

، نرساله دکتری با موضوع اولیاء خاص از نظر قانون مدنی ایراصدریا، عباس،  
 1345دانشگاه تهران، 

، تهران، میزان، مختصر حقوق خانوادهصفایی، سید حسین و امامی، اسداالله،  
 ، چاپ ششم1382

، جلد اول، قم، انتشارات دار حاشیه مکاسبطباطبایی یزدی، سید محمد کاظم،  
 ، چاپ اول1378ی لاحیاء، التراث، المصطف

 ه، چاپ سوم1416لبیت، موسسه آل ا عاملی، حر، وسایل الشیعه، انتشارات 

اول، ، تحقیق سید عبد الهادی حکیم، جلد القواعد و الفوائدعاملی، محمد بن مکی،  
 هـ1369قم، انتشارات داوری، 

، جلد سوم، قم، موسسه نشر اسلامی، قواعد الاحکامعلامه حلی، حسن بن یوسف،  
  هـ1413

، چاپ 1387میزان، ، تهران، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانوادهکاتوزیان، ناصر،  
 ششم

، 1375ی انتشار، تهران، ، جلد دوم، شرکت سهامحقوق خانواده، کاتوزیان، ناصر 
 چاپ هفتم

، چاپ 1378ی انتشار، ، تهران، شرکت سهاممقدمه علم حقوقکاتوزیان، ناصر،  
 بیست و پنجم

و مبانی ، بابل، فصلنامه فقه »حق حضانت و مدت آن«محمدیان امیری، مهدی،  
 1389ماره هفدهم، حقوق، ش

 1353، انتشارات خانه اتحاد، حقوق کودکمدیرنیا، سید جواد،  

، تصحیح عباس جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلامنجفی، محمد حسن،  
 ، چاپ سوم1376رالکتب الاسلامیه، قوچانی، جلد سوم، تهران، دا


